
رویــای مــن دو چیــز بــود؛ نوشــتن بــود و فیلــم ســاختن. روزگاری کــه 
روزنامــه نــگار بــودن، نویســنده بــودن و فیلمســاز بــودن، حرمتــی 
بخوانــم  درس  بتوانــم  و  بچرخــد  زندگــی‌ام  اینکــه  بــرای  داشــت. 
ــدر  ــر چق ــا ه ــود، ام ــگاری ب ــتم و آن روزنامه‌ن ــاب داش ــک انتخ ــا ی تنه
دور  بــودن  فیلمســاز  از  می‌شــدم،  شــده‌ای  شــناخته  روزنامه‌نــگار 
می‌شــدم. ایــن غــم ســنگینی را درونــم شــعله‌ور نگــه می‌داشــت. 
حتــی زمانــی کــه بــرای آخریــن بــار بــه عنــوان روزنامه‌نــگار و منتقــد بــه 

جشــنواره کــن رفتــم از خــودم پرســیدم؛ تــا کــی بایــد 
بــرای فیلم‌هــای دیگــران کــف بزنــم؟ آن روز تصمیــم 
گرفتــم دیگــر جشــنواره کــن نــروم و بــه فکــر ســاختن 
خواهــد  اتفــاق  ایــن  نمی‌دانســتم  باشــم.  فیلــم 
افتــاد یــا نــه امــا تصمیــم گرفتــم چنیــن کاری بکنــم. 
ــر  ــنواره فج ــگاری در جش ــر روزنامه‌ن ــاوه ب ــال‌ها ع س
را  فجــر  جشــنواره  دادم.  انجــام  مختلفــی  کارهــای 
همانقــدر دوســت دارم کــه روزنامــه ایــران یــا فارابــی 

را. 
کنــار هــر دوســتی کــه بــرای ســینما کاری کــرد، 
ایســتادم. اکنــون پــس از عمــری مــرارت، درســت 
گرفتــم  تصمیــم  روز  یــک  کــه  گرفتــم  قــرار  جایــی 
بیایــم روزنامــه ایــران و بخــت هــم بــا مــن یــار بــود 
کــه صفحــه ســینمایی روزنامــه ایــران را آنگونــه کــه 
دوســت می‌داشــتم یــا می‌فهمیــدم بنیــان بگــذارم. و 
ایــن اعتبــاری اســت بــرای مــن. مصاحبه‌هــای بســیار 
کــردم در حالــی کــه می‌توانســتم فقــط همــان معــاون 

ــر  ــم و از ه ــر می‌گرفت ــم. خب ــای اداری بکن ــم وکاره ــر باش ــان دبی ــا هم ی
ــای  ــم در فض ــم ک ــتم، ک ــود نمی‌گذش ــینما ب ــه س ــبت ب ــه نس ــزی ک چی
دهــه ۷۰ کــه هیــچ اســمی پــای هیــچ مطلبــی نمی‌خــورد امضــای »باقــی 
بقایتــان« را زدم کــه معلــوم بشــود ایــن یادداشــت‌های بســیار کوچــک 
در حــد ۵ خــط ۱۰ خــط یــا بیشــتر را یکــی می‌نویســد کــه امضایــش باقــی 
بقایتــان اســت. بعضــی از همــکاران روزنامــه ایــران حتــی مــرا آقــای باقی 
بقایتــان صــدا می‌کردنــد. یــاد گرفتــم پــای حرف‌هایــم امضــا بزنــم، 
ــی  ــه و روزنامه‌نگاران ــه روزنام ــم ب ــاد گرفت ــم. ی ــول ننویس ــراری و مط تک
کــه بزرگتــر از مــن بودنــد احتــرام کنــم و تــاش کــردم ســتون‌هایی 
ــینماگران  ــه س ــه هم ــتونی ک ــه س ــم ب ــل کن ــود را تبدی ــتم ب ــه در دس ک
می‌داشــتم،  دوستشــان  کــه  ســینماگرانی  داشــتند.  حضــور  آن  در 
یــا دوستشــان نمی‌داشــتم ولــی باورشــان داشــتم. هرکــس فیلــم 
می‌ســاخت از نظــر مــن ســینماگر بــود و اینگونــه بــود کــه ســتون‌های 
روزنامــه ایــران تبدیــل شــد بــه جایــی بــرای همــه ســینمای ایــران. وقتــی 
گــوگل را ســرچ می‌کــردی اولیــن خبرهایــی کــه از ســینمای ایــران 
می‌دیــدی یــا حتــی هنرهــای دیگــر، خبــری بــود کــه روزنامــه ایــران 

ــود.  ــرده ب ــر ک منتش

 اکنــون کــه از روزنامــه ایــران رفتــه‌ام و چنــد ســال اســت کــه خواندن 
از شــنیدن  اســت،  از عادتــم خــارج شــده  کاغــذی  روزنامــه  روزانــه 
نــام روزنامــه ایــران و از شــنیدن خبرهــای خــوب حــول و حــوش آن 
ناراحــت  بســیار  نشــنوم  خوبــی  خبــر  اگــر  و  می‌شــودم  خوشــحال 
داخــل  مــرا  کــه  بچه‌هایــی  تعــداد  اســت  ممکــن  الان  می‌شــوم. 
مؤسســه می‌شناســند بســیار کــم شــده باشــند، بســیاری بازنشســته 
شــده باشــند امــا چیــزی کــه می‌دانــم، بچه‌هــای ایــران در همــه جــای 
دنیــا پراکنده‌ایــم، از هــر گوشــه بــه هــر گوشــه دنیــا 
کــه نــگاه می‌کنــی، روزنامه‌نــگاری از روزنامــه ایــران بــا 

نــگاه و دیدگاه‌هــای مختلــف حــرف می‌زنــد. 
می‌توانــم بگویــم تقریبــاً تمــام رســانه‌های فارســی 
در  را  ایــران  روزنامــه  از  روزنامه‌نــگاری  دنیــا  زبــان 
ــم.  ــری را رفت ــا راه دیگ ــن ام ــت م ــای داده اس ــود ج خ
داســتان  ایــران،  روزنامــه  و  مــن  داســتان  القصــه 
هــم  ســینماگر  می‌خواســت  کــه  روزنامه‌نگاریســت 
باشــد مــن هــر دو ایــن کار را انجــام دادم. مــن رویــای 
دیگــری هــم دارم. نوشــتن رمانــی کــه سال‌هاســت 
تــوی مغــزم می‌نویســم. پیشــاپیش اعتــراف می‌کنــم 
ــا  ــان ی ــک رم ــل ی ــما را داخ ــی ش ــد دارم زندگ ــه قص ک
داخــل یــک فیلــم بگــذارم و زندگــی ســخت و معمولی 
خودمــان را بازتــاب دهــم. روزی مــن، شــما را خواهــم 

ــاخت.  ــم س ــت و خواه نوش
حــالا روزنامــه ایــران ســی ســالگی‌اش را جشــن 

می‌گیــرد. ســی ســال عیــن بــرق و بــاد. 
جشــن اولیــن زادروز روزنامــه ایــران در دانشــگاه تهــران برگــزار شــد. 
آن روز اولیــن روزی بــود کــه بســیاری از بچه‌هــای تحریریــه خــارج از 
روزنامــه چیــزی خوردنــد. روزنامــه بــرای آنکــه روزنامــه خوشــخوان و 
درســتی بشــود جوانــی و عمــر همــه را می‌بلعیــد و مــا چــه ســخاوتمندانه 
آن را تقدیــم می‌کردیــم؟ مــا شــب‌ها و روزهــا را بــدون مرخصــی و بــدون 
ملاحظــات مأموریــت و انجــام امــور اداری طــی کردیــم. مــا، یعنــی همــه 
ــه، اداری و  ــی، تحریری ــا؛ فن ــه بخش‌ه ــران. از هم ــه ای ــای روزنام بچه‌ه
حتــی بچه‌هــای خوشــبخت آگهــی! مــا یــک ســال عمــر داده بودیــم تــا 

بــالای شناســنامه بخــورد ســال دوم. 
ایــران، آبســتن تحــولات بــود و روزنامــه مــا راوی ایــن تحــولات بــود. 
مــا بــا روزنامــه ایــران زندگــی کــردن در میانــه میــدان را یــاد گرفتــه 
را  خبرهــا  پیشکســوت،  و  جــوان  روزنامه‌نــگاران  از  نســلی  بودیــم. 
زندگــی می‌کردیــم... الان کــه اینهــا را می‌نویســم همــه آنهــا؛ بزرگترهــا و 
جوان‌ترهــا، آنهــا کــه نیســتند، آنهــا کــه پشــت دریاهــا زندگــی می‌کننــد، 
نجیب‌تریــن  آنهــا  مــی‌رود.  رژه  چشــمانم  جلــوی  از  چهره‌شــان 
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سرنوشــت  ایــن  ندانــد  کــه  کیســت  همــه  ایــن  بــا 
روزنامه‌نــگاری در ایــران اســت. توازی‌گــری سیاســی 
ــود دارد.  ــته و وج ــود داش ــران وج ــک ای ــواره در مل هم
ــر  ــران از س ــه ای ــه روزنام ــی ک ــه، رخدادهای ــن هم ــا ای ب
گذرانــده اســت، حاکــی از آن اســت کــه حداقــل در 
ــه  ــت ک ــیده اس ــود، کوش ــخ خ ــه اول تاری ــی دو ده یک
ــودن  ــه‌ای ب ــاف و حرف ــاده انص ــد و از ج ــداری کن میان
ــز و  ــه چی ــخ هم ــاره تاری ــا درب ــود. روزنامه‌ه ــارج نش خ
ــخ  ــاره تاری ــدرت درب ــا به‌ن ــند، ام ــس می‌نویس ــه ک هم
پــر و فــراز و نشــیب خــود در ایــن مُلــک پــر فــراز و 
نشــیب می‌نویســند. ایــن شــاید کار کســانی کــه تمامــاً 

تعلــق کاری بــه روزنامه‌هــای متبوع‌شــان دارنــد، میســر 
نباشــد، امــا مورخــان مطبوعاتــی متعــددی هســتند کــه 
می‌تواننــد چنیــن وظیفــه مهمــی را برعهــده گیرنــد. 
تاریــخ شــفاهی مطبوعــات را نبایــد از یــاد بــرد. بایــد 
تاریــخ شــفاهی روزنامه‌هــا در ایــران نگاشــته شــود تــا 
بــرای آینــدگان بمانــد. هرچنــد بــه قــول نــوام چامســکی 
و خــاف تصــور بســیاری، تاریــخ بــرای درس عبــرت 
گرفتــن نیســت. بــا ایــن همــه، تاریــخ بــرای هرچــه 
باشــد، حــق آینــدگان اســت کــه بداننــد کــه روزنامــه 
ایــران چــه بــود، از چــه شــرایطی ســر بــرآورد و چگونــه بــا 

ــد. ــه ش ــی مواج ــع سیاس ــت وقای ــز و درش ری
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